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خراسان نامه

منار خسروگرد؛ شاهد تاریخ بیهق
نیم نگاهی به شکوه منار خسروگرد که قد تاریخش از ارتفاعش بلندتر است

هادی دقیق

 تقریبا از قرن پنجم هجری قمری عنصری به معماری ایرانی اسلامی 

وارد شد که به جز راهنمای مسیر برای مسافران، کاربری های نمادین 

سیاسی، نظامی و یادمانی داشت و حتی در برخی نمونه ها با گذشت 

سال ها، کاربری آرامگاه نیز به آن ها اضافه شد.  هر چند که منارها و 

میل ها پیشینه ای قدیمی تر دارند و حتی در معماری پیش از اسلام 

هم به چشم می خورند. با وجود این، پیش تر از این ها نیز منار های 

زیادی با کاربری مذهبی افزون به کارکردهایی که یاد شد، کنار مساجد 

ساخته می شدند. در دوره اسلامی منارسازی رونق پیدا کرد و کم کم 

به عنصری کلیدی بدل شد و در سراسر سرزمین های اسلامی نمود 

یافت و نمادی برای مساجد شد. بیشتر منار ها حاوی کتیبه هایی 

با مضامین مذهبی یا حتی آرزوی سلامتی برای مسافران بوده اند؛ 

کتیبه هایی که خط بیشترشان در دوره اسلامی خط کوفی است و 

ترکیبی از نقوش هندسی و گیاهی. خط کوفی با فن اجرای مصالح 

آجر بسیار نزدیکی دارد. ازاین رو، با رونق آجرکاری در شیوه رازی 

به ویژه دوره سلجوقی، کتیبه های آجری کوفی آذین بناها شدند؛ هنری 

که می توان اوج پیشرفت و تنوع آن را در کتیبه های دوره سلجوقی 

و ایلخانی دید.

منار در لغت  

در فرهنگ فارسی «عمید» منار یا مناره به فتح میم، جای نور و 

روشنایی است و دهخدا هم وجه تسمیه آن را چراغ می داند؛ چراغی 

که برای راه یافتن مسافران بر فراز مناره می افروختند. همچنین 

در لغت نامه ها سازه ای بلند معرفی شده است که بر سر آن اذان 

می گویند. این ها نشان می دهد که مناره دو کاربرد اصلی داشته 

است: راهنمایی مسافر و محلی برای اذان گفتن.

خسروگرد؛ ساکن قدیمی حاشیه جاده ابریشم  

دراین میان، خراسان دوره سلجوقی از روزگار رونق این هنر معماری 

خبر می دهد؛ منارسازی و آجرکاری های بی مانند. از نمونه های 

شاخص آن هم منار خسروگرد است که تناسب و تعادل آجرکاری 

در آن به زیبایی در میان سایه روشن های آجرکاری اش پیداست؛ 

مناری که قرن هاست در کنار جاده ابریشم جا خوش کرده است 

و بی گمان اتفاقات تاریخی فراوانی در اطرافش دیده است. منار 

خسروگرد در میانه دی1310 ثبت ملی شد.

خسروگرد امروز یکی از آبادی های اطراف سبزوار، در مسیر 

سبزوار به شاهرود است. منار خسروگرد نیز با فاصله ای کم از 

شهر سبزوار، در جنوب روستای خسروگرد و درست جایی قرار 

دارد که رفت و برگشت جاده از هم جدا و جاده یک طرفه می شود. 

وسط همین دو خط اصلی جاده دوربرگردانی است که به پای 

منار خسروگرد می رسد. برخی تاریخ نگاران تاریخ خسروگرد را 

بسیار عقب تر از سبزوار می دانند، آن هم با استنادهایی مثل این 

نمونه از اعتمادالسلطنه در «مرآت بلدان ناصری»: «سابقا دارالملک 

این ناحیه خسروجرد بوده، اما اکنون سبزوار است.» درباره منار 

خسروگرد در جای جای سفرنامه ها و کتاب های تاریخی اشارات 

فراوانی یافت می شود، اما همه آن ها بنا را مربوط به دوره سلجوقی 

در خسروگرد می دانند که در آن زمان حاکم نشین منطقه بیهق 

بوده است. بررسی های شرق شناسانی مثل هرتسفلد و خانیکف 

نیز این موضوع را تأیید می کند.

فراز و فرود منار خسروگرد  

به هرحال، منار خسروگرد از اندک بازمانده های تاریخی است 

که با وجود گفتنی های فراوانش، ناگفتنی های زیادی هم دارد. 

با وجود آنکه برخی آن را یگانه بازمانده مسجد بزرگ خسروگرد 

می دانند، آنچه پژوهش های باستان شناسی در اطراف منار در 

سال1380 مشخص کرد، منار خسروگرد را میل راهنما معرفی 

می کند. ارتفاع تقریبی این منار سی متر است و ساقه آن از 

نوع منارهای مخروطی است که در ارتفاع، اندازه اش کوچک تر 

می شود. یعنی قاعده منار از نوک آن بزرگ تر است. این ویژگی، 

هم سبب استحکام و ایستایی بهتر بنا می شود و هم شگردی است 

برای تماشاگری که پای آن ایستاده است، تا در این پرسپکتیو، 

منار را بلندتر ببیند. پایه بنا هم سازه ای با هندسه مربع و هر 

ضلع آن پنج متر است. بر بالا و پایین این میل، دو کتیبه وجود 

دارد که بالایی سالم تر است و بانی بنا را معرفی می کند، اما 

کتیبه پایینی خیلی آسیب دیده است و از میان آجرهای آن فقط 

می توان سال ساختش را دید؛ سندی مهم برای بنا که سال 

 505قمری را نشان می دهد؛ سال هایی مصادف با هیاهوی سلاجقه 

در خراسان.

دوره سلجوقی را می توان اوج هنر آجرکاری دانست، به شکلی که 

نه فقط آجرکاری تزیین بنا بود، بلکه به عنوان عنصری هماهنگ 

با کلیت بنا، به استحکام آن هم کمک می کرد. در منار خسروگرد 

هم این ویژگی هنر معماری دوره سلجوقی به شکلی خیره کننده 

خودنمایی می کند و جزو منارهای زیبای قرن ششم است. به جرئت 

می توان گفت این همه زیبایی آجرکاری هم سنگ تزیینات آجرکاری 

و  پر تزیین منارهایی مثل مسجدجامع ساوه، هم دوره تاریخی 

منار خسروگرد، است. آجرکاری خفته راسته، استفاده از آجرهای 

تراش و پیش بر برای تزیین و گره سازی و همچنین کتیبه های 

آجری آن ازجمله دیدنی های این منار است.

در کتاب «مطلع الشمس» هم آمده است که ناصرالدین شاه قاجار 

در بازگشت از سفر خراسان در سال 1300قمری دستور بازسازی 

بنا را داده است. بنا اکنون در وضعیتی باثبات است و در کنار 

یکی از جاده های اصلی خراسان و ایران پذیرای علاقه مندان به 

تاریخ و گره های دوران اوج هنر آجرکاری است.

در این یادداشت از این منابع الهام گرفته شده است: آشنایی با 

معماری اسلامی ایران، محمدکریم پیرنیا، تحلیل فرم و ساختار 

کتیبه های مناره های آجری دوره غزنوی و سلجوقی در خراسان، 

نشریه «جلوه هنر» بررسی تزیینات آجرکاری در مناره خسروجرد 

سبزوار، فصلنامه «نقش مایه«، خسروگرد، «نامه آستان قدس» 

گزارش ثبت اثر.

گذشته چهارباغ  

همان گونه که اشاره شد سابقه چهارباغ در مشهد 

دست کم به عهد تیموری می رسد و در دوران شاهرخ 

تیموری ارگ حکومتی شهر در این محدوده بوده است. 

در سال های پس از آن نیز خاصه در دوران نادری و 

عهد قاجار این محدوده از اهمیت ویژه ای برخوردار 

بود و محدوده اعیان نشین شهر محسوب می شد. اگر 

بخواهیم زمانی را برای تغییر وضعیت این محله بیان 

کنیم باید دوران احداث خیابان شاهرضا نو یا همان 

آیت ا... خزعلی کنونی یعنی دهه دوم قرن چهارده 

هجری را آغاز تغییر ماهیت این محدوده قلمداد کنیم. 

در آن دوران و با احداث این خیابان، بخشی از محله 

حدفاصل قبرستان سراب تا خیابان مورد بحث از 

چهارباغ جدا شد و به محله سراب پیوست و همین 

امر هم باعث شد به مرور زمان بافت این بخش از 

شهر که روزگاری محل اسکان شخصیت های اداری 

و حکومتی شهر بود به بافت دیگر مناطق اطراف حرم 

نزدیک شود، البته تغییر و تحولات سال های پس از 

انقلاب هم در این امر به شدت مؤثر بود تا جایی که 

الان از محله قدیم چهارباغ جزیره هایی جدا از هم 

باقی مانده که مهم ترین آن ها همان کوچه چهارباغ 

و میدانگاهی آن است.

بازار مرکزی  

نخستین پلاک مهم در کوچه چهارباغ امــروزی، 

مجموعه موسوم به بازار مرکزی است که خود از دو 

بازار شماره یک و دو با دو معماری و تاریخچه جدا 

تشکیل شده است. این هر دو بازار بر روی زمین های 

موسوم به نظام الملکی ها ساخته شده اند با این تفاوت 

که معماری بازار شماره یک ایرانی و اسلامی تر و 

. بازار شماره  معماری بازار شماره دو غربی تر است 

یک که سه ورودی دیگر آن به ترتیب در حاشیه خیابان 

آیت ا... شیرازی کنونی یا همان بالاخیابان، حاشیه 

خیابان آیت ا... خزعلی کنونی و شهید رجایی دهه های 

نخست پس از انقلاب و شاهرضای قبل از انقلاب و 

انتهای شهرک نظام الملکی ها قرار دارد، اواسط دهه 

۷0 به بهره برداری رسید و در زمان خود یک کار زیبا 

در راستای حفظ فضای فرهنگی اسلامی خیابان های 

مجاور حرم بود. در این بنا برای جلوگیری از ایجاد 

هرگونه تصویر مخدوشی در فضاهای پیرامونی حرم 

مطهر نه تنها آجر به عنوان مصالح اصلی نمای آن 

استفاده شد تا هماهنگی با فضاهای داخلی حرم 

مطهر داشته باشد، بلکه یک طبقه از آن در پایین تر 

از سطح تراز شهری منطقه ایجاد شد تا هیچ مزاحمت 

بصری برای نمای عمومی حرم مطهر رضوی ایجاد 

نکند، البته این مسائل هیچ کدام رعایت نشد، به ویژه 

در ساخت فاز2 این بازار که به نوعی در دل بازار 

نخست در دهه80 ساخته شد، تا این دو بخش بازار 

مرکزی هر کدام نمادی از نگاه مدیران آستان قدس 

به شهر در یک دوره زمانی خاص باشند. بازار مرکزی 

شماره2 دارای دو ورودی است که ورودی داخل کوچه 

چهارباغ آن تاحدی با بازار شماره یک هماهنگی 

دارد، اما فضای این بازار از ورودی حاشیه خیابان 

آیت ا... شیرازی تناسبی با بخش نخست این بازار 

ندارد. ناگفته نماند که مجموعه بازار مرکزی بزرگ ترین 

فضای تجاری متعلق به آستان قدس در شهر مشهد 

است.

کوچک ترین شهرک ایران  

درست در مجاورت بازار مرکزی شماره یک، یگانه کوچه 

کنونی موجود در بافت راسته کوچه چهارباغ قبل از 

رسیدن به میدانگاهی آن خودنمایی می کند. این 

کوچه که میزبان کوچک ترین شهرک مسکونی ایران 

با تنها 1۷ پلاک مسکونی است به نام فامیل صاحبان 

اولیه این مجموعه خانه به کوچه نظام الملکی ها 

مشهور است، البته این کوچه تا سال های ابتدای 

دهه60 قرن چهارده هجری بخشی از باغ نیمه مخروبه 

نظام الملک یا همان باغ فلاحتی یکی از چهارباغ قرار 

گرفته در محدوده محله چهارباغ بود. در این دوره زمانی 

توافقی بین ورثه نظام الملک توسی ساکن مشهد با 

آستان قدس انجام شد که در ازای احداث شهرکی 

کوچک برای این افراد، آستان قدس در بقیه باغ به 

احداث یک مجموعه تجاری اقدام کند و بدین گونه 

بازار مرکزی شماره یک و شهرک نظام الملکی ها 

و البته چند مغازه ابتدای آن متولد شدند. ناگفته 

نماند که در بخشی از ابتدای این شهرک ورودی 

دوم مجموعه آموزشی بین المللی مستقر در کوچه 

مخابرات قرار دارد که ویژه دانش آموزان عرب زبان 

به ویژه عراقی های مقیم مشهد است.

میدان چهارباغ  

کوچه چهارباغ در ادامه به فضایی میدان مانند که به 

آن میدانگاهی چهارباغ می گویند، ختم شده است. 

6 کوچه  از این میدانگاهی در گذشته ۷ و اکنون

منشعب می شود. سه کوچه از این جمع بن بست 

بوده و دو مورد از آن ها در سمت چپ و کوچه دیگری 

که کوتاه ترین بن بست منتهی به میدان است در 

سمت راست آن قرار دارد. کوچه های منتهی دیگر 

به این میدان، یکی همان کوچه چهارباغ منشعب از 

بالاخیابان یا خیابان آیت ا... شیرازی است و دیگری 

کوچه مشهور به مخابرات منشعب از خیابان آیت ا... 

خزعلی که در اصل ادامه راسته کوچه سراب و بخشی 

از قدیمی ترین گذر منتهی به حرم مطهر در شهر 

است که روزگاری سناباد را به میدان سرسنگ و بازار 

زنجیر وصل می کردند. سومین کوچه کنونی منتهی به 

میدانگاهی چهارباغ هم ادامه همان کوچه مخابرات 

است که از طریق کوچه قدیمی ملک و راسته کوچه 

رضوی ها و کوچه چراغ برق به حرم مطهر وصل می شده 

است. و اما کوچه مفقود شده در این بخش از شهر 

که روزگاری نگین شهر محسوب می شده کوچه حاج 

محمود هراتی است که در جریان ساخت یک مجتمع 

بزرگ تجاری و اقامتی و البته خیابان آیت ا... واعظ 

طبسی به طور کامل نابود شد. حاج محمود هراتی 

همان شخصی است که خانه وی در کوچه مزین به 

نامش محل اسکان پادشاه افغانستان به هنگام سفر 

به ایران بوده است. میدانگاهی چهارباغ صرف نظر 

از داستان ورودی های آن از منظر دیگری هم در 

روزگار گذشته بسیار مهم بوده است. این میدان در 

سال های نه چندان دور و هنگامی که هنوز بازار 

سرپوش مشهد خراب نشده بود، یعنی حدود دهه های 

20 تا 50 قرن چهارده هجری شمسی محل اجتماع 

هیئت های عزادار و اجرای مراسم عزاداری قبل از 

ورود به بازار زنجیر بوده است. به عبارت دیگر نقطه 

ثقل و هماهنگی دسته های متحد عزاداری محدوده 

بالاخیابان در روزهای عزای حسینی و رضوی قبل از 

وارد شدن به بازار مشهد و سپس حرم مطهر رضوی 

میدانگاهی چهارباغ بوده است.

حسینیه نجفی ها  

مهم ترین بنای مذهبی کنونی موجود در محدوده کوچه 

و میدان چهارباغ، حسینیه نجفی های مقیم مشهد 

است. این بنا که در انتهای نخستین کوچه سمت چپ 

میدان و تنها کوچه اختصاصی این محدوده قرار دارد، 

پیش از تبدیل شدن به حسینیه، محل اسکان خانواده 

پوریعقوبی بود که قبل از انقلاب نمایندگی قطعات 

خودروهای سنگین را در سطح شرق کشور در اختیار 

داشتند. این خانه قبل از تبدیل شدن به حسینیه 

شامل یک خانه بزرگ پهلوی اول با آب انبار و استخر 

اختصاصی و یک خانه قدیمی تر و کوچک تر ساخته 

شده در انتهای دوران قاجار بود که هر دو این بناها 

در سال های نخست دهه 60 هجری و پس از تغییر 

مالکیت تخریب شدند و به یک فضای مسقف بزرگ 

یا همان حسینیه نجفی های مقیم ارض اقدس تبدیل 

شدند، البته هرچند تخریب این بنای زیبا باعث نابودی 

بخشی از گذشته مشهد شده بود، اما حسینیه جانشین 

آن به دلیل آیین های ویژه ای که میزبان آن است به 

یکی از نمادهای هویت دینی مشهد در دهه های معاصر 

تبدیل شد. این حسینیه در سال های اخیر میزبان 

عزاداری های خاصی چون مقتل خوانی های باشکوه 

مرحوم آیت ا... سیبویه که از او به عنوان احیاکننده 

ــران نــام بــرده می شود و البته  مقتل خوانی در ای

ها در شب های عزای  مشعل گردانی خاص نجفی 

حسینی و رضوی بوده و هست.

خانه ای هنری فرهنگی  

یگر  ها و د   فاصل بین کوچه حسینیه نجفی حد

فرعی های موجود در سمت چپ میدان، تنها یک 

پلاک وجود دارد که هرچند اکنون شامل یک دفتر 

گردشگری و بنای اقامتی است، اما خود داستانی 

خاص در همین سال های سده معاصر دارد. این 

خانه در نیمه اول سده چهارده هجری میزبان خاندان 

فرهنگی افشار لاهوری بوده است. بزرگ این خاندان 

یعنی محمدابراهیم افشار لاهوری در سال های دهه 

20 تا ۴0 هجری در فضای تجاری این مجموعه به 

کار خیاطی مشغول بوده است. البته او خیاط عادی 

محسوب نمی شده و تنها برای یک قشر خاص یعنی 

کارکنان کنسولگری بریتانیا و سپس انگلیس در 

مشهد در درجه نخست و دیگر انگلیسی های مقیم 

مشهد در درجه دوم خیاطی می کرده است و به عبارت 

ها یا خیاط کنسولگری  بهتر وی خیاط انگلیسی 

بریتانیا در مشهد بوده است. فرزندان وی اما راه 

دیگری را برگزیدند و اغلب در حوزه آموزش و پرورش 

به فعالیت پرداختند و از جمله یکی از دختران وی 

مؤسس نخستین دبستان مختلط مشهد در دوران 

پهلوی دوم و دامادش مؤسس نخستین دبیرستان 

خصوصی مشهد در همان دوران بودند.

نماهای اطراف میدان  

یکی از جاذبه های میدان چهارباغ وجود خانه هایی با 

نماهای زیبا در دو سوی میدان است. در سمت چپ 

میدان و در حدفاصل دومین کوچه بن بست داخل 

میدان تا کوچه منتهی به حرم مطهر رضوی سه پلاک 

وجود دارد که سازه دو پلاک مربوط به دهه 20 و 30 

و سازه پلاک دیگر مربوط به دهه 50 است. دو سازه 

نخست از منظر نمای چوبی پنجره های طبقه دوم و 

سازه سوم از منظر نمای بیرونی خانه دیدنی و شایسته 

توجه هستند. پلاک سوم این مجموعه که در مجاورت 

کوچه بن بست قرار داشته و به خانه وزیری معروف 

است، نمونه ای کامل از نحوه استفاده کاشی های 

تزیینی در نمای خانه های مشهد در دهه های ۴0 و 50 

شمسی را به نمایش گذاشته است. همچنین در سمت 

دیگر میدان و در نبش کوچه مخابرات منزلی وجود 

دارد که نمای آن مربوط به سال های انتهایی دوره 

قاجار بوده و به همین دلیل به ثبت ملی رسیده است. 

سرانجام اینکه حدود سه سال پیش در میدانگاهی 

چهارباغ مجموعه ای تاریخی کشف شد که به گواهی 

کارشناسان میراث یک آب انبار تاریخی بود، اما به 

دلیل نبود شرایط لازم برای حفظ آن بار دیگر در زیر 

خاک مدفون شد.

شعبه نفت داخل میدان  

آخرین بنای مهم و داستان دار در محدوده کوچه 

چهارباغ و میدانگاهی آن؛ شعبه نفت موجود در 

این میدان است. این بنا در نگاه نخست یک شعبه 

فروش نفت ساده است، اما اگر بدانیم که این شعبه 

قدیمی ترین شعبه نفت هنوز فعال در مشهد محسوب 

می شود که سابقه ای بیش از هفتاد ساله دارد، داستان 

به گونه ای دیگر است؛ زیرا می تواند به عنوان نماد 

یک دوره از نحوه تولید انرژی گرمایشی در مشهد 

محسوب شود، البته که این مغازه در روند انقلاب هم به 

نوعی تأثیرگذار بوده است و مسئول آن یکی از فعالان 

دوران انقلاب بوده است که تحت نظارت بیت آیت ا... 

قمی، مخفیانه به توزیع سوخت بین خانواده های 

 فعالان سیاسی و انقلابی بازداشتی اقدام می کرده 

است.

درباره »چهارباغ« مشهد که قدمتی  بیش از  خیابان هم نام اصفهانی اش دارد 

کوچه ای باقی مانده  از عهد تیموری
 رضا سلیمان نوری /  خراسان پژوه

وقتی سخن از«چهارباغ»می شود اغلب مردم ایران 

به یاد «چهارباغ» خیابان تاریخی و مشهور اصفهان 

می افتند، این در حالی است که به گواه اسناد مشهد 

و به عبارت بهتر توس سال های بسیار پیش تر از 

اصفهان، میزبان نخستین چهارباغ بوده است. 

اگر چه بر اساس روایت های معتبر موجود، قدمت 

چهارباغ مشهد  را  به ابتدای قرن نهم هجری قمری، 

یعنی دوران حکومت شاهرخ تیموری دانسته اند، 

اما  روایت ها و سندهایی موجود است  که قدمت 

محله چهارباغ مشهد را به سال ها پیش از حکومت 

شاهرخ تیموری نسبت می دهد جایی که ساخت آن به 

همت خواجه نظام الملک توسی رخ داده است، البته 

چهارباغ نابود شده در حمله تیموریان در توس، یگانه 

چهارباغ پیش از اصفهان خطه خراسان نیست و در 

همان دوره تیموری ابتدا در هرات و سپس در مشهد 

چهارباغ هایی ایجاد شد که اکنون نمونه هرات آن 

تقریبا به صورت کامل و نمونه مشهد آن در حد یک 

محله کوچک باقی مانده است. بی مناسبت ندیدیم 

که مطلب این شماره را اختصاص دهیم به آنچه اکنون 

به عنوان کوچه و محله چهارباغ در مشهد وجود دارد.

گروه تاریخ و هویت| خانه عطاریانی با سردر 

زیبا و خاصش یادگار اواخر دوران قاجار در 

مشهد است که البته به علت نداشتن استحکام 

کافی تخریب شده است.

سردر بنا تلفیقی از آجر و کاشی است تا طاق 

جناغی و فیل پوش های دو طرف آن پدید آید و 

منظر بصری زیبایی ایجاد کند. همان جا در دو 

طرف پافیلی ها، قابچه های بیضی شکل است 

که احتمالا دارای تزیینات و کتیبه خاصی بوده  

و آن ها نیز جزو نمای سردر خانه عطاریانی 

بوده است. همچنین بالای سردر، کتیبه ای از 

کاشی لاجورد با خط سفید با مضمون آیات 

قرآن اجرا شده بوده و همه این ها در کنار هم 

ورودی بنا را شاخص می کرده است.  

برای ورود به این بنا هم به رسم خانه های 

قاجاری مشهد، باید از هشتی عبور می شد. 

بنا در دو طبقه ساخته شده و اتاق ها ساده 

و بدون تزیینات بوده است. حیاط خانه هم 

با حوض مرکزی کوچک و باغچه های آن در 

قسمت انتهای ساختمان قرار گرفته بودند.

ز شکل های گوناگون  استفاده گسترده ا

آجــرکــاری بــه ویــژه در هــمان ورودی بنا، 

قابچه های بیضی  حاوی تزیینات کاشی معرق 

و آجرکاری و کتیبه در بیرون و داخل بنا جزو 

ویژگی های معماری خانه عطاریانی است. 

همچنین معماری فضاهای داخلی این خانه 

طوری طراحی شده است که رفاه ساکنان 

آن را در فصل های گوناگون سال فراهم کند.
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